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 جایی ضمیر شخصی پیوسته و نقش بلاغی آن در غزل سعدی جابه
‌0حجت‌الله‌بهمنی‌مطلق

‌چکیده
 یگراهجا یاست. در کرلاد ادبر یارو شکست  قواعد زبان مع یزیهنمارذر یو اسا  کلاد ادب یهپا

 ییبالا ییجا که در ساختار کلاد امکان جابه یاز عناصر زبان یکی. کند یم یی کلاد را بلازت تع یاجزا
اسرت. در  یوسرتهپ یشخص یرشود  ضم یکلاد ادب یریذ شکل ساز ینهزم تواند یرهگشر م ی دارد و از ا

قررار  یرلو تحل یاز دو جنبه مورد بررس یدر زز  سعد یوستهپ یشخص یرضم ییجا پژوهش جابه ی ا
جملره.  یبره اجرزا یوسرت از نظر پ ییجا‎مختلف جابه یها ذونه یگرو د یجنبه بلاز یکیاست   ذرفته

شرد.  ایینمونره شناسر 803 یرانقرار ذرفرت و از ان م یمورد بررس یزز  سعد 629منظور  ی ا یبرا
ارد و د ییبسرامد برالا یدر زرز  سرعد یوسرتهپ یرضرم ییجا که جابه دهد یپژوهش نشان م ی ا یمهنت
 یقی که ذششته از ضررورت وزن و موسر ی ا یگرشناخته شود. د یشاخ  سبک یکعنوان  به تواند یم

 است نقش داشته یعنصر زبان ی ا ییجا هم در جابه یگرید یبلاز های یزهانگ
ینحرررو یزیبلازرررت  هنمرررارذر یر ضرررم ییجرررا‎زرررز   جابررره ی سرررعد: ‌ها‌کلیددددواژه
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 مقدمه
جایی ضمیر شخصی پیوسته از جایگراه  جهش ضمیر یا رق  ضمیر یا پرش ضمیر عبارت است از جابه

اصلی خود. در زبان معیار هر کداد از اجزای کلاد با توجه به نقششان در جمله  جایگاه مشخصی دارند 
ر تعیی  جایگاه اجزای کلاد  شوند و معیا جا می اما در زبان ادبی بنا به ضرورت بلازی اجزای کلاد جابه

جایی بالایی دارند و شاعران  بلازت است. از میان عناصر زبانی ضمیرهای شخصی پیوسته امکان جابه
زبرانی  هانرد بنرابرای  بررسری و تحلیرل ایر  پدیرد هم بنا به اقتضای زبان ادبی  از ای  امکان بهرره برده

 سازد. تواند بخشی از وجوه بلازی اثار ادبی را اشکار می
جایی ضمیر شخصی پیوسته در زز  سعدی از دو جنبه مورد بررسی و تحلیل قررار  در ای  پژوهش جابه

که ای  بخرش برر اسرا   جایی از نظر پیوست  به اجزای جمله‎های مختلف جابه است: یکی ذونه ذرفته
هنمرارذریزی  هبلازی که بر مبنای نظری هو دیگر جنب است نظران دستور سنتی بررسی شده‎نظر صاهب
هررای مختلررف ایرر  ضررمیر در زررز  سررعدی تحقیررق  اسررت. همینرری  نقش ها تحلیررل شده فرمالیسررت

زز  سعدی از کلیات سعدی  تدقیق در مت  و مقدمره از دکترر هسر   629است. برای ای  منظور  شده
جراع بنردی قررار ذرفرت. ار استخراج و مورد تحلیل و طبقه  نمونه 803انوری مطالعه شد و در ممموع 

بیت از همی  منبع صورت  هزز  و شمار هاند  بر اسا  شمار هایی که برای نمونه در مت  مقاله امده بیت
جایی ضمیر پیوسته در زز  سعدی بسرامد برالایی  دهد که جابه است. نتیمه ای  پژوهش نشان می ذرفته

جایی ای  عنصر زبرانی  های بلازی دیگری هم در جابه دارد و ذششته از ضرورت وزن و موسیقی  انگیزه
 است. نقش داشته

  پژوهش هپیشین
جایی اجرزای جملره از دیربراز مرورد توجره منتقردان و  ساختمان جمله و تاثیر بلازی جابه هبحث دربار

بره طرور کلری موضروع علرم معرانی مطالعره و تحلیرل  و  انرد ادیبان بوده و در علم معانی به ان پرداخته
جایی ضرمیر بعنروان  جابره هاما دربرار  ساختمان جمله و بررسی تاثیر تقدیم و تاخیر اجزای جمله است

هرای زیرر  تروان بره پژوهش یکی از عناصر زبانی در ساختمان جمله که موضوع ای  پژوهش اسرت  می
 اشاره کرد:

دسرتوری زبران شرعر پرداختره اسرت و تصررفات شراعران در  های ( بره تحلیرل سراخت8050) طیب
اسرت.  جایی بررسی کرده های ویژه و جابه : تکرار عناصر  ساختههای نحوی زبان را در سه رد ساخت

هرا در سرط  جملره توصریف  جایی ذروه جایی اجرزای ذرروه و جابره ها را در دو سط  جابره جایی جابه
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تصررفات شراعران بره شرکل تکررار  هرش  و  هکنرد کره عمرد ذیری می است. وی سرانماد نتیمه کرده
 جایی پربسامدتری  نوع تصر  است. جایی است و از ای  میان جابه جابه

است و معتقد است نحرو  شناسانه به تحلیل نحو ززلیات سعدی پرداخته ( با انگیزه سبک8093) فتوهی
جایی ضرمیر بپرردازد  زبان بسیار نزدیک است. وی بدون ان که به تحلیل جابه هسعدی به نظم و نحو پای

 داند. با اشاره به یک نمونه از رق  ضمیر  ای  شگرد را نوعی تکنیک سعدی می
( به بررسری تنروع موقعیرت مکرانی ضرمیر شخصری 8090) باباهیدریکردبیه  اقاهسینی و هاشمی 

یمایوشیج  اخوان ثالث  شاملو  سپهری  فرخزاد  اتشری و ن) معاصرمتصل در شعر هفت ت  از شاعران 
اند که ضمیر متصل هنگاد تغییرر  اند. پژوهشگران در ای  پژوهش به ای  نتیمه رسیده صفارزاده( پرداخته
جایی  پیوسته است که هر سه مورد جابه« هرو »و « ضمیر منفصل»  «اسم دیگر»موقعیت مکانی به 

اسرت و در ایر  میران پیوسرت  ضرمیر متصرل بره ضرمیر منفصرل ارزش  هشناسی پیدا کرد ارزش زیبایی
 شناسی کمتری دارد. زیبایی

الیهی  مفعرولی   هرای مضرا  ( جابه جایی ضمیر متصل در بوستان سعدی را در هالت8096) دانشگر
متممی و فاعلی بررسی کرده و به ای  نتیمه رسیده است که ضمایر متصرل در بوسرتان در همری  چهرار 

ها به اسم  فعل  صفت  هر   قید  ادات پرسشی  عدد و ضرمیر  به کار رفته است و در ای  نقشنقش 
یبرایی  جایی نقرش دسرتوری می اند که جابه اند. همینی  افزوده متصل شده و سربک توانرد در ایمراد ز

 فردی شاعر نقش داشته باشد.

 نظريی مبان

 ـ ضمیر شخصی 1
شرود و از تکررار ان جلروذیری  ای که جانشی  اسم می از واژهضمیر در دستور زبان فارسی عبارت است 

ذیرد و ان اسم صری  را  ای است که جای اسم صریحی را می‎ضمیر اسم کنایه»کند. به عبارتی دیگر  می
یکی از انواع ضمیر  ضمیر شخصی است که خود بر دو نوع  (81: 1839خيامپور،«)مرجع ان ضمیر نامند

ضرمیرهای »یرهای ذسسته عبارتند از: مر   ترو  او  مرا  شرما  ایشران. است: ذسسته و پیوسته. ضم
الیه و متمم صروت شروند و برد   ‎الیه  شبه مضا ‎توانند فاعل  مفعو   متمم قیدی  مضا ‎ذسسته می

باشند. ضمیرهای شخصی پیوسته بر دو قسم است: یکی فاعلی دیگر زیرر  همپایه  تاکید و تفسیر داشته
ها را پسوندهای صرفی فاعلی هرم نامیرد  عبارتنرد از: ، د  ی  ، د  ‎توان ان‎که می فاعلی. ضمایر فاعلی

شروند  ضرمیرهای  های دسرتور جدیرد ایر  ضرمیرها شناسره فعرل نامیرده می در کتاب] یم  ید  ، ند.
ها امروز به صفت و اسم و فعل و ضمیر  عبارتند از: ، د  ، ت  ، ش  ـِ مان  ـِ تان  ـِ شان. ای ی زیرفاعل
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اند. اذر به فعل یا فعلیرار   الیه چسبند. اذر به اسم یا صفت افزوده شوند  مضا  یو متممِ  فعل و فعلیار م
ی نظر فرشیدورد ضمایر شخصطبق  (947 ا 942: 1839)فرشيدورد.«اند. ییا مکمل بیسبند  مفعو  رائ

 پشیرند. یمی الیه و مفعو  رای فقط نقش مضا ی زیرفاعل هپیوست
شران بره سره نروع تقسریم  انوری و اهمدی ذیوی ضمیرهای شخصی پیوسته را بر اسا  نقش دستوری

دارنرد و ضرمایر متصرل ی و اضافي. ای  ضمایر در موارد زیرر نقرش مفعرولی مفعولي  متمم»اند: ‎کرده
های متعدی  بی  دو جرز  در فعرل مرکرب  بری  پیشروند و  شوند: در اخر برخی فعل ینامیده م یمفعول

 های متعدی و در اخر تمیز. پیشوندی  در اخر متمم فعل  فعل در فعل
های متعردی  بعرد از هرر   ضمایر شخصی متصل در موارد زیر نقش متممی دارند: در اخر برخی فعل

های متعدی و لازد  در اخر مفعو   در اخر نهاد و در اخر  ر اخر فعلاضافه  بی  دو جز  فعل مرکب  د
 ؟() امدخوشم  مانندهای لازد یک شخصه   مسند. بی  دو جز  در فعل

ای   الیهی دارند: در اخر اسرم  در اخرر ضرمایر اشراره ضمایر شخصی متصل در موارد زیر نقش مضا 
های معی  و اصرلی  ر شخصی متصل میان فعلو در اخر ضمیر مشترو. برخی از ضمای پرسشی و مبهم

 ایند: های زیر می به جای ضمایر منفصل و در نقش
 چه بایدش کرد؟ = چه باید برای او بکنیم؟ مانندنقش متممی   ر 8
 (122 ا 121: 9، 1872)«خواهیم تو را ببینیم ر نقش مفعولی: نخواهیمت دید = نمی 2

ش و کاربرد قائل است و علاوه بر نقش مفعو  رایی  متمم زلامرضا ارژنگ برای ضمیر پیوسته چهار نق
اما برای ضمیری کره همرراه  (91: 1873) کند الیه همراه امدن با فعل زیرشخصی را هم ذکر می و مضا 

 برد. اید  هی  نقش دستوری را ناد نمی فعل زیرشخصی می
صره  بره ذرروه اسرمی با فعل یرک شخی های استثنایی چهار جزئ ضمیرهای شخصی پیوسته در جمله

ضمیر پیوسته کار شناسه را در افعا  عرادی »پیوندند و در هکم شناسه فعل هستند. در ای  ساختار  می
)وحياديا  اامياار باا امیاار  «توان جای ان را با اسرم و ضرمیر جردا عروض کررد دهد و نمی انماد می

هرا نقرش ‎امد. انوری و اهمدی ذیوی در ای  ذونه جمله مسافران خوابشان می مانند (97: 1831عمرانی.
رسد و بهتر است طبق نظر وهیدیان  که درست به نظر نمی (128:)همان اند ضمیر پیوسته را متمم دانسته

را « ایرد خوابشران می»تروان  فعل بدانیم. در ای  صورت در ای  ساختار استثنایی می هکامیار ان را شناس
است. به جز ضمیر پیوسرته کره  تشکیل شده« اسم + شناسه + همکرد»ل مرکب در نظر ذرفت که از فع

ی و همکردِ  ای  فعرل مرکرب  جرای میان جز  زیرفعلی دیگری در هکم شناسه است  هی  عنصر زبان
 پشیر نیست. ذیرد و ذسترش ینم

شخ  مفرد ماضری در نقرش  ضمیر پیوسته سود شخ  مفرد در زبان فارسی امروز به دنبا  فعل سود
رسد در ذششته هرم کراربرد  رفتش = او رفت  یا ذفتش = او ذفت. به نظر می مانندرود   نهاد به کار می
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انرد و نقرش ان را تاکیرد  ضمیر در ای  نقش رایج بوده است. انوری و اهمدی ذیوی هم به ان اشاره کرده

 توان اشاره کرد:‎های زیر از شاهنامه می تبه بی ‎برای نمونه (124و  128:)همان اند فاعل دانسته
 (81، يیم: 1831فردوسی، ) چنگذرفتش یکی سنگ و شد تیز  /نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ

در زبران « ذفرتش = او ذفرت»ماننرد ، ش در پایران « ذرفرت»در ای  بیت ضمیر ، ش در پایران فعرل 
باهوش و سنگ نگره کررد. او یکری  شکل دستورمند بیت چنی  است: هوشنگِ  و  امروزی  نهاد است

انرد و ‎دانسته« سنگ»سنگ ذرفت و تیز چنگ شد. ایرانی و ترکاشوند مرجع ضمیر ، ش در ای  بیت را 
 رسد. که نادرست به نظر می (198: 1831) اند ان را مفعو  در نظر ذرفته

خوابرد  در  مردارش مینا های که بر اثر تیر ذز برر روی برار همینی  فردوسی در توصیف اسفندیار لحظه
 ذوید: بیت دیگری می

 (419:پنجم ،1831فردوسی،) اوردذاهز خون لعل شد خاو                  ذرفتش بُش و یا  اسپ سیاه
در نقش نهاد به کار رفته است. شکل دستورمند مصراع او  چنی  « ذرفتش»ضمیر ، ش در پایان فعل 

 است: او بُش و یا  اسپ سیاه را ذرفت.
الیه و  مضرا ) دسرتورینظران برای ضمیر شخصی پیوسرته دو نقرش ‎بنابرای  هرچند بعضی از صاهب

هرای برالا  ‎اند  عرلاوه برر نمونره الیه( قائرل شرده مفعو   مرتمم و مضرا ) نقشمفعو ( و بعضی سه 
 دهد که ضمیرهای پیوسته علاوه بر سه نقش یاد شده  نقش نهادی هرم های ای  پژوهش نشان می یافته

 شود.   نقش در زز  سعدی بررسی میهای ای پشیرند. در مت  مقاله نمونه می

 ـ هنجارگریزی 2
نظران فرمالیسرت دارد. ویکترور اشکلوفسرکی   مباهث هنمارذریزی ریشره در ارا و نظررات صراهب

منتشرر  8989که در سرا   (Art as device)«هنر یعنی صنعت» هپرداز فرمالیست روسی  در مقال نظریه
بره کرار « خودکرار شردن»را در مقابل  (Defamiliarization) زدایی   نخستی  بار اصطلاح اشناییکرد

 و  زدایی هاصرل فراینردهای خاصری نظیرر هنمرارذریزی و انحررا  از نُررد زبران اسرت اشنایی»برد. 
: ذيا  1839داد،«)شود کهنه و عادت برار دیگرر نرو بره نظرر برسرد همینی  شگردی است که سبب می

 خودکاری زبان یعنی به کارذیری زبان به شکل عادی که هد  ان انتقا  پیاد است. و  زدايی( یآشناي
هنمارذریزی عبارت است از هرذونه سرپییی و انحرا  از قواعد زبران هنمرار. فراینرد هنمرارذریزی 

بره  (Foregrounding) سرازی کند اما هر هنمارذریزی  برجسته زبان عادی را به زبان ادبی تبدیل می
 رر 8»شود که:  سازی می اید و ارزش ادبی ندارد. به نظر لی  وقتی هنمارذریزی سبب برجسته شمار نمی

ر بیانگر منظور ذوینده باشرد  بره عبرارت دیگرر  2بیانگر مفهومی باشد  به عبارت دیگر نقشمند باشد. 



 1411 پاییز( 45درپی  ، )پی3، سال دوازدهم، شمارة   شناسی های نقد ادبی و سبک پژوهش □ 11

منررد برره قضرراوت مخاطررب بیررانگر مفهررومی باشررد  برره عبررارت دیگررر زایت ررر 0جهتمنررد باشررد. 
 .(47، اول: 1878. نق  در صفو ، Leech.1212)«باشد.

اصرل  رر 8»داند تا منمر بره افررینش شرعر شرود: ‎کدکنی برای هنمارذریزی دو اصل را لازد می شفیعی
دیگر  هخود جدا کردیم و در کنار خانواد های را از خانواد جمالشناسیک  منظور ای  است که وقتی کلمه

یبرایی در ان  قرار دادیم  خواننده یا شنونده یا اهل زبان  در ای  جدایی و در ای  ازدواج جدیرد  نروعی ز
خود جدا کرردیم و بره  های را از خانواد اصل رسانگی  منظور ای  است که وقتی کلمه ر 2اهسا  کند. 

تی  در هردود منطرق شرعر ای دیگر واداشتیم  خواننرده عرلاوه برر لرشت جمالشرناخ ترکیب با خانواده
یابرد بره تعبیرری دیگرر نبایرد  (14ا  18: 1813ادانی، )شافيیی« اهسا  ذوینده را ترا هردی بتوانرد در

های مختلرف هنمرارذریزی  هنمارذریزی سبب ابهاد و اختلا  در انتقا  اهسرا  شراعر شرود. ذونره
، 1878)صافو ، «زمانی واژذانی  نحوی  اوایی  نوشتاری  معنایی  ذویشی  سبکی و»عبارت است از 

 (24ا  47اول: 
شود و  هنمارذریزی  هنمارذریزی نحوی به موضوع ای  پژوهش مربو  می ههای هشتگان از میان ذونه

توانرد در شرعر  شاعر می»جایی اجزای جمله.  ان عبارت است از سرپییی از قواعد نحوی زبان و جابه
جمله از قواعد نحوی زبان هنمار ذریز بزند و زبان خود را از زبان  هجا کردن عناصر سازند خود با جابه

 (21: )اما «هنمار متمایز کند
ساختمان جمله در بلازت سنتی هم موضوع مهمی بروده ترا  هجایی اجزای جمله و بطور کلی مسال جابه

دانرد و ان  یساختارهای نحوی زبان م هبلازت و تاثیر را منحصر در هوز»جایی که عبدالقاهر جرجانی 
 (81: 1813ادانی،  )شفيیی «خواند النحو می را علم معانی
جایی ضمیر پیوسته است. ای  عنصر زبانی با تنروع مکرانی  های هنمارذریزی نحوی جابه یکی از شکل

 سازی و ارزش ادبی کلاد دارد. تهبرجس باشد  نقش برجسته و مهمی در تواند داشته که در جمله می

 یوسته و نقش بلاغی آنجایی ضمیر پ جابه
جا شده را بر اسا  نقشی که دارند و جایگاهی کره  جایی ضمیر: ضمیرهای جابه های جابه ذونه ر 8 ر 9

 کنیم: بندی و بررسی می اند  در زیر دسته منتقل شده
الیه است. ضرمیر در ایر  نقرش بره اسرم  های ضمیر پیوسته مضا  الیه: یکی از نقش مضا  ر 8 ر 8 ر 9

اسرت  دد. در زز  سعدی ذاه ای  ضمیر از مضا  خود جدا شده و به اجزای دیگر جملره پیوستهپیون می
 پردازیم: ها می در زیر به بررسی ان
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الیه بایرد طبرق قاعرده و در  الیه پیوسته به فعرل: ضرمیر پیوسرته در نقرش مضرا  مضا  ر 8 ر 8 ر 8 ر 9

است. از  جا شده و به فعل جمله پیوسته یر جابهساختار دستورمند جمله  به اسم بپیوندد ولی در موارد ز
 های زیر شش مورد در زز  سعدی به کار رفته است  مانند نمونه و جایی سی ای  ذونه جابه

 (0/9) رهادست ز دام  نکنیمت  تا به ذریبان نرسد دست مرگ
ت. شرکل پیوسرته اسر« نکنریم»بروده کره بره فعرل « دام »الیه  در ای  بیت ضمیر ، ت در اصل مضا 

 دستورمند مصراع دود چنی  است: دست ز دامنت رها نکنیم.
 (80/8) بستدوستان ی نشاید در به رو خیالش در نظر چون ایدد خواب 

پیوسرته اسرت. شرکل « ایرد»جا شده و بره فعرل  بوده که جابه« نظر»الیه  در ای  بیت ضمیر ، د مضا 
 نظرد اید.دستورمند مصراع او  چنی  است: خیالش چون خواب در 

جایی ضرمیر در نقرش  هرای جابره‎الیه پیوسته به اسرم دیگرر: یکری دیگرر از ذونره مضا  ر 2 ر 8 ر 8 ر 9
 هاسرت. ایر  ذونر‎ای است که ضمیر از مضاِ  خود جدا شده و به اسم دیگری پیوسرته الیه  ذونه مضا 

 های زیر نمونه وچهار نمونه  در زز  سعدی بسامد بالای دارد  مانند جایی با صدوبیست جابه
 (0/82) قفاور چو دفم پوست بدرد  سر نتوانم که برارد چو چنگ 

پیوسته اسرت. شرکل دسرتورمند « د »بوده که به « پوست»الیه  در ای  بیت ضمیر ، د در اصل مضا 
 است: ور قفا پوستم را چو د  بدرد. مصراع دود چنی  بوده

 (832/2) خوستبالا و رفت  دلپشیرش طبع و  شنادر اش ابرو و چشم‎فتنه شاهدش دیدار و ذفت  
الیه بوده که به اسم دیگرری زیرر  جا شده و در هر چهار بار مضا  در ای  بیت ضمیر ، ش چهار بار جابه

است. شکل دستورمند بیت چنی  است: دیدار و ذفتنش شاهد  ابرو و چشرمش  از مضا  خود پیوسته
 لپشیر است.و طبع و خویَش د فتنه  بالا و رفتنش نادر

الیه از مضا  خود جدا شرده و  الیه پیوسته به صفت: ذاهی ضمیر در نقش مضا  مضا  ر 0 ر 8 ر 8 ر 9
است. در ایر  مروارد ذراه ضرمیر بره صرفت شمارشری  به پایان صفتی خارج از ذروه اسمی خود پیوسته

را ی های در زیرر نمونره بره کاررفتره کرهی دوازده مورد در زز  سرعدی جای جابه هاست. از ای  ذون‎پیوسته
 کنیم: یمی بررس

 (230/5) کردسلطان صبا پر زر مصریش دهان  ذل مژده بازامدنت در چم  انداخت 
اسرت. شرکل  پیوسته« مصرر »جا شرده و بره صرفت  بروده کره جابره« دهان»الیه  ضمیر ، ش مضا 

 کرد.ی دستورمند مصراع دود چنی  است: سلطاان صبا دهانش را پر زر مصر
 (638/9) لشکر رود با  می یپادشاه هزارش دست خاطر در رکابصد  

اسرت. شرکل  پیوسته« صردهزار»ی بوده که صفت شمارشر« رکاب»الیه  در ای  بیت ضمیر ، ش مضا 
 دستورمند مصراع او  چنی  است: صدهزار دست خاطر در رکابش است.
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ضرمیر در نقرش ی جای جابرهی ها هدیگرر از ذونری الیه پیوسته به هر  ربرط: یکر مضا  ر 9 ر 8 ر 8 ر 9
ی جای ودو مرورد ایر  ذونره جابره یدر سری الیه  پیوست  ان به هر  ربط اسرت. در زرز  سرعد مضا 

ی اند. از میان سر پیوسته« که»و « اذر»به دو هر  ربط ی جای است. ضمیرها پس از جابه صورت ذرفته
و هفرت « ور»و « ذرر»یگر ان ماندد های د‎و صورت« اذر»و پنج مورد به هر  ربط  و دو مورد بیست 

 ها: پیوسته است. نمونه« که»مورد به هر  ربط 
 (699/8) دامياواز بگیرند به  کش یار هم یچون تنگ نباشد د  مسکی  همام 

است. شکل دستورمند مصرراع  پیوسته« که»بوده که به هر  ربط « اواز‎یار هم»الیه  ضمیر ، ش مضا 
 بگیرند.ی ازش را به داماو دود چنی  است:که یار هم

 (092/8) ذلو خار از پا و پا از ی ذل از خارد براورد محبوب سیم انداد سنگی  د ی ذرد بازامد 
پیوسته اسرت. شرکل « ذر»بوده که به هر  ربط « د  انداد سنگی  محبوب سیم»الیه  مضا  د  ضمیر ،

 دلم بازامد .‎انداد سنگی  دستورمند مصراع او  چنی  است: اذر محبوب سیم
الیه   ضمیر در نقرش مضرا ی جای جابهی ها دیگر از ذونهی الیه پیوسته به قید: یک مضا  ر 8 ر 8 ر 8 ر 9

بره ی چهل و چهار مورد در زز  سرعدی جای جابه هپیوست  ضمیر است به پایان ذروه قید . از ای  ذون
ند قید تاکید  قید زمان  قید نفي  قید به انواع ذروه قید   مانی جای کار رفته است و ضمیر پس از جابه

 های زیر است  مانند نمونه کیفیت  قید پرسش  قید تکرار و ... پیوسته
 (99/2) پرستمرغ اشنا مگرت نامه در ی و باد بوستان مگرت نافه در میانی ا 

است. شکل  پیوسته« مگر»جا شده و به قید تاکید  بوده  جابه« پر»و « میان»الیه  ضمیر ، ت که مضا 
مرغ اشنا مگرر نامره در پررت ی دستورمند بیت چنی  است: ای باد بوستان مگر نافه در میانت است و ا

 است.
 (858/6) اوفتدتو دد بر دد ی چندد به جستمو یو لب بر لبم نهی وقت است اذر بیای 

دسرتورمند مصرراع دود پیوسته است. شرکل « چند»ی بوده که به قید پرسش« دد»الیه  ضمیر ، د مضا 
 تو دمم بر دد اوفتد.ی چنی  است: چند به جستمو

 (909/2) نگرد یهر زمان صدرهت اندر سر و پا م یتو بیابد اثری تا مگر دیده ز رو 
است. شرکل دسرتورمند مصرراع دود  پیوسته« صدره»بوده که به قید تکرار « پا»الیه  ضمیر ، ت مضا 

 نگرد. یر و پایت مچنی  است: هر زمان صدره اندر س
 الیه ضمیر پیوسته در نقش مضا ی جای‎بسامد جابه
 ممموع پیوسته به قید پیوسته به هر  ربط پیوسته به صفت پیوسته به اسمي دیگر پیوسته به فعل

06 829 82 02 99 895 
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نظران ضمیر پیوسته در نقش نهاد در زبان فارسیِ امروز به فعرل  نهاد: هر چند به نظر صاهب ر 2 ر 8 ر 9

ایرد  امرا در ادب فارسری ایر   های یرک شخصره می پیوندد و نیز در جمله سود شخ  مفرد ماضی می
در ی دهد که در زرز  سرعد های ای  پژوهش هم نشان می است و یافته ضمیر در نقش نهاد کاربرد داشته

یر ای  نمونه جا شده چهارده مورد ضمیر پیوسته در نقش نهاد جابه  کنیم. ها را بررسی می است. در ز
 نهاد پیوسته به اسم: ر 8 ر 2 ر 8 ر 9
 (80/9) راچنان عشرت بباید خواست  تقصیر ‎هم سعدیا در پای جانان ذر به خدمت سر نهی 

اد جمله است و شکل دستورمند جمله مصرراع پیوسته در اصل نه« عشر»در ای  بیت ضمیر ، ت که به 
 دود چنی  است: همینان تو از تقصیر بباید عشر بخواهی.

 (89/0) رافتند ای  پیر درداشاد ی تا کودکان در پ کند یتمنا می با جوانان خوردنم باری م 
ی مر یپیوسته است. شکل دستورمند جمله چنی  است: بار« خوردن»ضمیر ، د نهاد جمله است که به 

 کنم. یبا جوانان خوردن تمنا م
 نهاد پیوسته به مفعو : ر 2 ر 2 ر 8 ر 9
 (99/83) مستشود از عشق ی هر که چو سعد خمرش نکند ارزوی مست 

پیوسته است و شکل دستورمند بیت چنی  است: هر « خمر»ضمیر پیوسته ، ش نهاد جمله است که به 
ارزو نکند. ای  نمونه هم از مروارد اسرتثنایی اسرت  که چو سعدی از عشق مست شود  او مستی خمر را

را بره عنروان نهراد « ،ر ش» ه  ضرمیر پیوسرت«نکنرد»در پایران فعرل « ، د» هکه سعدی علاوه بر شناس
 است. اورده

 نهاد پیوسته به قید: ر 0 ر 2 ر 8 ر 9 
 (800/8) نیستیا نظر با تو ندارد مگرش ناظر  کیست ان کش سر پیوند تو در خاطر نیست 

ی پایانی بیت است و شرکل دسرتورمند جملره ‎پیوسته  نهاد جمله« مگر»، ش که به قید  هضمیر پیوست
 بیننده( نیست؟) ناظرچنی  است: مگر او 

نهاد پیوسته به فعل بعد از شناسه: در ای  ساختار ویژه که چهار مورد در زرز  سرعدی و  ر 9 ر 2 ر 8 ر 9
او  شرخ  مفررد پرس از فعرل ماضری برا  هاست  ضمیر پیوست ار رفتهبه ک« ارزو کردن»ان هم با فعل 

صیغه سود شخ  مفرد امده است. از نظر ساختاری شناسه ، د در ای  ساختار نهاد جمله است ولی از 
 ، د نهاد است. در بیت هنظر معنایی ضمیر پیوست

 (9/9) راسر و پا ی بسوزند م  بی که سراپا کندد شمع صفت پیش وجودت یارزو م 
کنم کره سرراپای  شود: ارزو مری ضمیر ، د ظاهراً مفعو  است اما در شکل دستورمند بیت  نهاد واقع می

 صفت پیش وجودت بسوزند. سر وپا شمع وجود مِ  بی
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رود  هرچند همان طور که در بالا اشاره شد  در زبان فارسی امروز ضمیر پیوسته در نقش نهاد به کار می
های زبان امروزی ضمیر در نقش نهاد به دنبرا  فعرل ‎ز  سعدی تفاوت دارد. نمونهولی با ای  ساختار ز

پنهان فعرل یکسران اسرت  هرود و ای  ضمیر از نظر شخ  با شناس سود شخ  ماضی مفرد به کار می
،ر د( سرود شرخ  و ضرمیر ) فعرلی ‎های سعدی که به دنبا  فعل مضارع امده  شناسره‎ولی در نمونه

 ت.پیوسته او  شخ  اس
 (999/2) انبازدکه نباشند رفیقان هسود  یکندد در همه عالم صید می ارزو 
 (668/2) بستانيیا به هر ذوشه که باشد که تو خود  در بستانی کندد با تو دم می ارزو 
 (683/5) ار به شب ی چون م  و روزی روز کنی یا شب یبودن و روزی کندد با تو شب می ارزو 

 فارسی در رباعیات مولانا هم به کار رفته است: ای  ساختار نادر در ادب
 کندد‎ازاده نشست  اروز می کندد‎از خویش بمَست  ارزو می 
 (1491: 1833مولو ،) کندد وان بند شکست  ارزو می در بند مقامات چو نی بودد م  

 است: همینی  خواجوی کرمانی در بیت زیر از ای  ساختار استفاده کرده
: 1874خواجاو  ارماانی،) مهترابمکه بود زلف سریاهت شرب و رخ  و شبی در مهتابکندد با ت ارزو می 

487) 
 ر نهاد پیوسته به متمم: 8 ر 2 ر 8 ر 9 

 (658/8) سپاهيی تو خود به چشم و ابرو برهم زن با لشکرت چه هاجت رفت  به جنگ دشم 
دسرتورمند جملره چنری  است و شرکل « داری»پیوسته  نهاد فعل محشو  « لشکر»ضمیر ، ت که به 

 است: تو چه هاجت به جنگ دشم  رفت  با لشکر داری؟
هایی که با فعل  نهاد با افعا  یک شخصه: در بالا اشاره کردیم که ضمیر پیوسته در جمله ر 6 ر 2 ر 8 ر 9

شوند  در هکم شناسه یا نهاد اجباری جمله است. در ای  جملات علی القاعده  یک شخصه ساخته می
بره پایران « ، د» هکه ضمیر پیوست« اید خوابم می»پیوندد  مانند:  جز  زیر فعلی فعل مرکب می ضمیر به

جا شرده و بره پایران جرز  فعلری یرا همکررد  های زیرر ضرمیر جابره است اما در نمونه پیوسته« خواب»
 است. پیوسته

 (068/9) وقاهتشنرذس و چندان ی ها از چشم یبا چشم نیم خواب تو خشم ایدد هم 
 (880/2) دوستدیده چند ببیند جما   کای  شوخ رشک ایدد ز مردمک دیده بارها 

منتقل شده است. شرکل دسرتورمند « اید خشم همی»در ای  دو بیت ضمیر ، د به پایان جز  فعلی فعل 
 بارها از مردمک دیده رشکم اید. و  اید خواب تو خشمم همی ها چنی  است: با چشم نیم جمله

 (092/6) قاتلاید که دست و پنمه  ینه قتلم خوش هم الاید دو دست نازنی  شایدبه خونم ذر بی 
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در ای  بیت هم ضمیر ، د به ذروه اسمی در نقش متمم پیوسرته اسرت. شرکل دسرتورمند جملره چنری  

 اید. است: نه از قتل خوشم همی
 (032/9) نرود می عمب ان است کز او خون جگر اید می عمب از دیده ذریان منت 
 (963/5) مانم می طبع عمبی م  خود از مردد ب اید می عمب از طبع هوسناو منت 

به پایان ذروه اسمی در نقرش مرتمم منتقرل « اید عمب می»در ای  دو بیت هم از پایان جز  اسمی فعل 
 است. شده

از طبرع »و « ایرد ذریان م  عمبرت می هاز دید»ها چنی  است:  و شکل دستورمند دو مصراع او  بیت
 «اید. هوسناو م  عمبت می

 ضمیر پیوسته در نقش نهادی جای‎جابه
پیوسته به 

 اسم
پیوسته به 

 مفعو 
پیوسته به 

 قید
پیوسته به فعل پس از 

 شناسه
پیوسته به 

 متمم
با افعا  یك 

 شخصه
 ممموع

2 8 8 9 8 8 89 
 
هایی  مفعو : جایگاه اصلی ضمیر پیوسته در نقش مفعو   پس از فعل متعدی است. در جمله 0 ر 8 ر 9

اید و هم به دنبا  همکرد. در زز  سعدی  که فعل مرکب دارند هم به دنبا  جز  زیرفعلی فعل مرکب می
ه های زیر سعدی یرک جرا ضرمیر پیوسرته را بر شود. در بیت هم ای  دو شکل کاربرد ای  ضمیر دیده می

 پیوسته و یک جا به همکرد ان:« قبو  کردن» جز  زیرفعلی فعل ِ
 (820/0) دوستور براند پنمه نتوان کرد با بازوی  پرورد کند مملوو خود می ذر قبولم می

 (888/8) دوستپشیر از ی منتی که ذر هلاو شو و بسی نه ذر قبو  کنندت سپا  دار
تر اسرت و در زبران  ترر و فصری  به جرز  زیرر فعلری رواناما از ای  میان شکل او  یعنی پیوست  ضمیر 

 فارسی امروز هم همی  شکل رایج است.
های فراوانی ضمیر پیوسته در نقش مفعو  از ساختمان فعل جدا شرده و بره یکری  در زز  سعدی نمونه

 پردازیم: ها می بندی ان دیگر از اجزای جمله پیوسته است که در زیر به طبقه
 
جایی ان  مفعرولی  جابره هجایی ضمیر پیوست های جابه مفعو  پیوسته به قید: یکی از ذونه ر 8 ر 0 ر 8 ر 9

شود که  وچهار مورد در زز  سعدی دیده می‎جایی سی‎از پایان فعل به دنبا  قید است. از ای  ذونه جابه
 است: ضمیر از پایان فعل به پایان انواع قید منتقل شده

 (89/9) رامانند تو شهباز ی مشکل به دست ارد کس اد د اوردهخوبت به دای تو مرغ زیرکی سعد 
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منتقرل « خروب»به پایان قید کیفیت « دا اورده»جمله است  از پایان فعل  ، ت که مفعو  هضمیر پیوست
 است. شده

 (903/8) نگرد یمیان ان همه تشویش در تو م قیامتم که به دیوان هشر پیش ارند 
منتقرل « قیامرت»بره پایران قیرد زمران ِ « ارنرد»، د که مفعو  جمله است از پایان فعرل  هضمیر پیوست

 است. شده
 (893/8) بازاردکمند شوق کشانم به صل   دلم بیازاردی تو روزی ذر از جفا 

 است. منتقل شده« کشان»به پایان قید هالت ِ « اردزبا»ضمیر ، د که مفعو  جمله است از پایان فعل 
 (895/8) بردباز از نگی  عهد تو نقش وفا که  انم از سر پیمان ما که بردبازت ند 

 است. منتقل شده« باز»به پایان قید تکرار « برد»ضمیر ، ت از پایان فعل 
 (908/5) دارداستوار ی اد ولیک  پا سرذشته پرذاروار ذردتی چندد به سر دوان 

 است. منتقل شده« چند»به پایان قید پرسشی « دوانی»ضمیر ، د که مفعو  جمله است از پایان فعل 
 (995/9) باشمکه سزاوار تو ی مگرد هم تو ببخش م  چه شایسته انم که تو را خوانم و دانم 

 است. منتقل شده« مگر»به پایان قیدتاکید « ببخشی»ضمیر ، د که مفعو  جمله است از پایان فعل 
مفعرولی   هجایی ضرمیر پیوسرت هرای جابره‎یگرر از ذونرهمفعو  پیوسته به مرتمم: یکری د ر 2 ر 0 ر 8 ر 9

جایی پنمراه و هفرت مرورد در زرز   جایی ان از پایان فعل به پایان متمّم است. از ایر  ذونره جابره به جا
 پردازیم: هایی از ان می سعدی یافته شده در زیر به بررسی نمونه

 (22/9) راتا پیشترت بوسه دهم دست و کمان  او  خبرد دهی وان ذه که به تیرد زن 
که متمّم است  « تیر»به پایان « زنی»او  بیت بوده  از پایان فعل  هدر بیت بالا ضمیر ، د که مفعو  جمل

 است منتقل شده
 (236/9) نمیردهر که بدی  صورتش کشند  استی سعد هکُشندی دل‎صورت سنگی  

که متمّم اسرت « صورت»به پایان « کُشند»ست  از پایان فعل در ای  بیت ضمیر ، ش که مفعو  جمله ا
 است. منتقل شده

مفعرولی   هجای ضرمیر پیوسرت‎های جابه‎مفعو  پیوسته به هر  ربط: یکی دیگر از ذونه ر 0 ر 0 ر 8 ر 9
پیوست  ان به هرو  ربط است. در زز  سعدی بیست و هشت بار ضمیر به هر  ربط پیوسرته اسرت. 

« ور»یرا « ذرر»دیگرر ان ماننرد ی ها یرا صرورت« اذرر»یست و هفت مورد به هر  ربط از ای  میان  ب
 پیوسته است.« که»پیوسته و تنها یك مورد به هر  ربط 

 (05/8) رکیبتنه چنان که بنده باشم همه عمر در  یاذرد براورد بخت به تخت پادشاه 
 پیوسته است.« اذر»ضمیر ، د مفعو  جمله است که به هر  ربط 

 (683/2) بگشار کشت  اولیتر از ان کم به جراهت  زخم شمشیر اجل به که سر نیش فراقت 



  11-43  □55 حجت الله بهمنی مطلق  در غزل سعدی جایی ضمیر شخصی پیوسته و نقش بلاغی آن جابه

 
پیوسته است و شکل دستورمند مصراع دود چنی  اسرت: کشرت  « که»ضمیر مفعولی ، د به هر  ربط 

یَم.  اولیتر از ان که به هراهت بگشار
از پایان فعلی که مفعو  ان بروده  جردا مفعو  پیوسته به فعل دیگر: ذاهی ضمیر مفعولی  ر 9 ر 0 ر 8 ر 9

 است. جایی صورت ذرفته است. در زز  سعدی در سه بیت ای  جابه شده و به پایان فعل دیگری پیوسته
 (90/6) جلادتتو نشینم کداد صبر و ی رود که ب بیایمت که ببینم کداد زهره و یارا 

 پیوسته است.« بیایم»و به فعل ناذشر جا شده  است که جابه« ببینم»ضمیر ، ت مفعو  فعل ِذشرای 
 (890/0) منظر شود نظر بس که لطیف  نمیسیر  امدمت که بنگرد باز نظر به خود کنم 

 پیوسته است.« امدد»بوده که به فعل « بنگرد»در ای  بیت هم ضمیر ، ت مفعو  فعل 
ضرمیر مفعرولی پیوسرت  ان بره جایی  های جابه مفعو  پیوسته به نهاد: یکی دیگر از ذونه ر 8 ر 0 ر 8 ر 9

ماننرد   اسرت‎جایی سی و هفت مرورد در زرز  سرعدی یافرت شرده نهاد جمله است. از ای  ذونه جابه
 های زیر‎نمونه

 (98/8) انداختتو در زبان ی که دشمنم ز برا ک  و از دیده مفکنم زنهاری تو دوست 
 که نهاد جمله است  پیوسته است.« دشم »ضمیر مفعولی ، د به 

 (98/9) نظرتنتواند که ببیند مگر اهل  که تو راستی بازذویم نه که ای  صورت و معن 
ت  سکه نهاد جمله ا« اهل نظر»جدا شده و به « ببیند»در ای  بیت هم ضمیر مفعولی ، ت از پایان فعل 

 پیوسته است.
شود  مفعو  دچار تردید میالیه باشد یا  جایی ذه  خواننده بی  ای  که ای  ضمیر مضا ‎در ای  ذونه جابه
 افزاید. شود و بر ارزش هنری بیت می و سبب تعلیق می

های ضمیر مفعرولی پیوسرت  ان بره  جایی الیه: یکی دیگر از جابه مفعو  پیوسته به مضا  ر 6 ر 0 ر 8 ر 9
 جایی صورت ذرفته است. الیه است. در زز  سعدی هفده مورد از ای  جابه مضا 

 نیسرتخرود دلرت برر مر  ببخشراید کره اخرر سرنگ  عاقبرتی خویشرم برانرور به سنگ از صحبت  
(809/5) 

 الیه است  پیوسته است. که مضا « خویش»ضمیر ، د که مفعو  جمله بوده به پایان 
 (855/5) بیازاردکس ای  کند که د  دوستان  دوست ای  چنی  مگشاری به کاد دشمنم ا 

 الیه است  پیوسته است. که مضا « دشم »ا شده و به جد« مگشار»ضمیر مفعولی ، د از پایان فعل 
مفعولی از پایان فعل جدا شده و بره صرفت  همفعو  پیوسته به صفت: ذاهی ضمیر پیوست ر 9 ر 0 ر 8 ر 9

 شود. جایی هفت مورد در زز  سعدی دیده می پیوسته است. از ای  ذونه جابه
 (95/6) سحرخیزتدر ازوش مستان چو بیند دست  یهشیاری را سوی دذر رزبت کما ماند کس 

 پیوسته است.« سحرخیز»جدا شده و به پایان صفت « بیند»ضمیر مفعولی ، ت از فعل 
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اسرت. ‎مفعو  پیوسته به تمیز: ذاهی ضمیر مفعولی از پایان فعل به پایان تمیز منتقل شده ر 5 ر 0 ر 8 ر 9
 کار رفته است.جایی در زز  سعدی کم است و فقط دو مورد به ‎ای  ذونه جابه

 (899/0) کرد و خشنودد جزاو الله کرد ی سگم خواند یو خرسندد عفاو الله نکو ذفتی بدد ذفت
 که تمیز است پیوسته است.« سگ»ضمیر ، د که مفعو  جمله است به 

 (690/0) شکیباییبینم  که م  در نفس خویش از تو نمی شکیبایی بنالد صادقش خوانمدذر چون نا
 که تمیز است پیوسته است.« صادق»ش به  ضمیر مفعولی ،

 ضمیر پیوسته در نقش مفعو ی جای‎جابه
پیوسته 
 به قید

پیوسته 
 به متمم

پیوسته 
به هر  

 ربط

پیوسته 
به به فعل 

 دیگر

پیوسته 
 به نهاد

پیوسته به 
 الیه مضا 

پیوسته 
 به صفت

پیوسته 
 به تمیز

 ممموع

09 89 25 0 09 89 9 2 858 
 
شود ظاهراً باید به فعل بپیوندد و اذر بره اجرزای  متمّم: متمم که مفعو  باواسطه هم نامیده می 9 ر 8 ر 9

است  مانند نمونه زیر که ضمیر در نقش متمم به فعرل ‎دیگر جمله پیوسته باشد  جابمایی صورت ذرفته
 است: پیوسته

 (835/8) اوستذشرد یا پیاد  یباد بهشت م دمدد یا نسیم صب  یبهار می بو 
متمم است و شکل دستورمند جمله چنی  است: بوی بهرار برر مر  « دمدد می»ضمیر ، د در پایان فعل 

 دمد یا نسیم صب . می
های فراوانی دارد و به سایر اجزای جمله پیوسرته ‎جایی ضمیر پیوسته در نقش متمم در زز  سعدی جابه

 کنیم:‎ررسی میبندی و ب ها را طبقه است. در زیر بر اسا  همی  پیوستگی ان
جایی ضمیر در نقش متمّم  پیوسرت  ان بره  هایی جابه‎متمّم پیوسته به مسند: یکی از ذونه ر 8 ر 9 ر 8 ر 9

 های زیر‎شود  مانند نمونه یجایی دیده م مسند جمله است و در زز  سعدی یازده مورد از ای  جابه
 (850/0) ذنمد یخمار در نم هورع به خان یو مستوری میسرت نشود عاشق 

 است. که مسند جمله است پیوسته« میسر»ضمیر ، ت متمّم است که به 
 (098/5) دماغکای  باد بارنامه نه چیزی ست در  ذر خاو مرده باز کنی روشنت شود 

 که مسند جمله است  پیوسته است.« روش »ضمیر ، ت متمّم است که به 
متمم پیوست  ان بره عردد اسرت. ایر  ی ها یجای جابه دیگر ازی متمم پیوسته به عدد: یک ر 2 ر 9 ر 8 ر 9

 است. کم است و فقط دو مورد یافت شدهی در زز  سعدی جای جابهی ‎ذونه
 (89/82) رازمگسار خویش ی برادر تا نبینی ا زینهاری ذر هزارت زم بود با کس نگوی 
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اسرت: ذرر هرزار زرم پیوسته است و شکل دستورمند جمله چنی  « هزار»ضمیر ، ت متمّم است که به 

 تو باشد  زینهار با کس نگویي.ی برا
 (99/5) استاعتقاد م  ان که شیری   یذر هزارد جواب تلخ ده 

پیوسته و شکل دستورمند جمله چنی  است: ذر هزار جواب تلخ بره « هزار»ضمیر ، د متمم است که به 
 م  بدهی.

جایی ضرمیر در نقرش مرتمم  های جابره متمّم پیوسته به هر  ربط: یکی دیگر از شرکل ر 0 ر 9 ر 8 ر 9
اسرت و  جایی سی مورد در زز  سعدی صرورت ذرفته پیوست  ان به هرو  ربط است. از ای  ذونه جابه

« ور»یرا « ذر»دیگر ان مانند ی ها یا صورت« اذر»از ای  سی مورد  بیست و چهار مورد به هر  ربط 
 های زیر پیوسته است  مانند نمونه« که»شش مورد به هر  ربط  پیوسته و

 (23/9) مرابه دهان تو که زهر اید از ان نوش  دهان تو ذرَد صد قدح نوش دهندی ب 
پیوسته و شکل دستورمند جمله چنی  است: بی دهران ترو « ذر»ضمیر ، د متمّم است که به هر  ربط 

 ذر صد قدح نوش به م  دهند ...
 (889/0) بگسیخت کش نه مما  وقو  نه ره  ه مرهم نهد بر د  ممروح عشقکیست ک 

پیوسته است. شکل دستورمند جمله چنی  است: کره نره « که»ضمیر ، ش متمم است و به هر  ربط 
 مما  وقو  برای او هست و نه ره بگسیخت .

جا شده و به قید پیوسرته اسرت. از  متمّم پیوسته به قید: ذاهی ضمیر در نقش متمّم جابه ر 9 ر 9 ر 8 ر 9
های مختلف قید ‎جایی سی و دو مورد در زز  سعدی صورت ذرفته است و ضمیر به ذونه ای  ذونه جابه
 پیوسته است.

 (895/9) سازر تو درداد ی امروزد ارزو اد به خرابات عشق راه هرذز نبرده 
 پیوسته است.« امروز»د متمّم است که به قید زمان  ضمیر ،

 (96/2) دذربارتشود  یمعتقد م شود که د  ندهم یمتفق م 
 پیوسته است.« دذربار»ضمیر ، ت متمّم است که به قید تکرار 

 (899/0) نیستمگرش هی  نباشد که خریدار تو  خود که باشد که تو را بیند و عاشق نشود 
 پیوسته است.« مگر»که به قید تاکید  ضمیر ، ش متمم است

 (229/9) نباشدکه هییم در جهان مرهم  مک  یارا دلم ممروح مگشار 
 پیوسته است.« هی »ضمیر ، د متمّم است که به قید نفی 

 (839/5) زمگسارانتوان ذفت الا به  مینی باق ایت شرح ای  قدر کفایتچندت کنم هک 
 پیوسته است.« چند»سشی ضمیر ، ت متمّم است که به قید پر

 (889/6) ذشت یکه ذرد بیهده کم ذرد و بیشتر م بیشتر داددهزار بارش از ای  پند  
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 پیوسته است« هزاربار»ضمیر ، ش که متمم است به قید مقدار 
جایی ضمیر در نقرش مرتمم پیوسرت   های جابه‎متمّم پیوسته به صفت: یکی دیگر از ذونه ر 8 ر 9 ر 8 ر 9

 است.‎جایی سیزده مورد در زز  سعدی به کار رفته‎است. از ای  ذونه جابهان به صفت 
 (22/5) راتیر امان ی یا جان بدهم تا بده بر د  ممروحی یا تیر هلاکم بزن 

 به معنی مُهلک( پیوسته است.«)هلاو»ضمیر ، د متمّم است که به صفت 
 (099/8) قبایلماه م  و شمع جمع و میر  چشم بدت دور ای بدیع شمایل 

 پیوسته است.« بد»ضمیر ، ت متمّم است که به صفت 
جایی ضمیر در نقش مرتمم پیوسرت  ان ‎های جابه متمّم پیوسته به نهاد: یکی دیگر از ذونه ر 6 ر 9 ر 8 ر 9

جایی  شود. در ایر  ذونره جابره به نهاد جمله است و در زز  سعدی بیست و هشت مورد از ان دیده می
شرود کره  الیه باشد ولی پس از شناسایی اجزای جملره  معلرود می رسد که ضمیر مضا  میابتدا به نظر 

یر ابتدا خواننده تصور می« معلمت»ضمیر ، ت در  همتمّم است  مثلا دربار الیه  کند که مضرا  در بیت ز
کره ذرشرا بره مرتمّم اسرت  « اموخرت»است ولی بعد از شناسایی اجزای جملره  برویژه فعرل « معلم»

 «معلم همه شوخی و دلبری به تو اموخت»شود که متمّم است:  می مشخ 
 (92/8) اموختی جفا و ناز و عتاب و ستمگر اموختی و دلبری معلمت همه شوخ 
 (902/8) اسحاردتو ارد نسیم ی مگر که بو شب دراز به امید صب  بیدارد 

سته است. شکل دستورمند جملره نهاد جمله پیو« نسیم اسحار»در ای  بیت ضمیر ، د متمّم است که به 
 چنی  است: مگر که نسیم اسحار بوی تو را برای م  اورد.

 (893/2) اوبه پند ی عقلت بگفت و ذوش نکرد د  که چند باری ای مستوجب ملامت 
پیوسته است. شکل دستورمند جمله چنی  است: « عقل»ضمیر ، ت متمّم است که به نهاد جمله یعنی 

 عقل به تو ذفت.
الیه  ی ضمیر پیوست  ان به مضرا  ها جایی الیه: یکی دیگر از جابه متمّم پیوسته به مضا  ر 9 ر 9 ر 8 ر 9

 است و بیست و سه مورد از ان در زز  سعدی به کار رفته است.
 (53/8) استتر ‎رفت  به روی اتشم از اب خوش زان سوی بحر اتش اذر خوانیم به لطف 

 الیه است  پیوسته است. که مضا « اتش»ضمیر ، د متمّم است که به 
 (899/2) داردی هر که در خانه چنو سرو روان درخت چمنش هاجت نیستی به تماشا 

 الیه است  پیوسته است. که مضا « چم »ضمیر ، ش متمّم است که به 
جایی ضمیر در نقش متمم پیوست  ان بره مفعرو   دیگر جابه همتمم پیوسته به مفعو : ذون ر 5 ر 9 ر 8 ر 9

 است. جمله است که سعدی در چهارده بیت از ان استفاده کرده
 (53/5) خوشترستاز دست خود بده که ز جُلّاب  یزهرد مده به دست رقیبان تندخو 
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ه چنی  است: پیوسته است. شکل دستورمند جمل« زهر»ضمیر ، د متمّم است که به مفعو  جمله یعنی 

 به دست رقیبان تندخوی زهر را به م  مده.
 (902/2) بارد یای  همه باران شوق می که بر و دهد بارد یعمب که بیخ محبت نم 

ضمیر ، د متمم است که به مفعو  جمله پیوسته است. شکل دستورمند جمله چنی  اسرت: عمرب کره 
 دهد. بیخ محبت به م  بار نمی

به ذروه اسمی که خرود در نقرش  دیگر: ذاهی ضمیر در نقش متمّم  پیوسته به متمّم متمّم ر 9 ر 9 ر 8 ر 9
 شود. متمّم است پیوسته است. از ای  ذونه بیست و هشت مورد در زز  سعدی دیده می

 (035/9) شود می ذر بدی  مقدارت ان دولت میسر د  ز جان برذیر و در بر ذیر یار مهربان 
که خودش هم متمّم است  پیوسرته اسرت. شرکل دسرتورمند « ای  مقدار» ضمیر ، ت متمّم است که به

 شود. جمله چنی  است: ذر بدی  مقدار ان دولت برای تو میسر می
 (095/6) مگدازکس نگوید در اتشم  ذر بگریم چو شمع معشورد 
 که خود متمّم است پیوسته است.« اتش»ضمیر ، د متمّم است که به  

فقط در دو بیرت( ضرمیر ) نادرهایی ‎زیرفعلی فعل مرکب: در نمونه  پیوسته به جز متمم ر 83 ر 9 ر 8 ر 9
 در نقش متمم  به جز  زیر فعلی فعل مرکب پیوسته است.

 (928/9) شددبه سر ی رفتم و چندی به پای چند دستم نداد قوت رفت  به پیش یار 
 پیوسته است.« دست نداد» مرکبضمیر ، د به جز  فعلی فعل 

 (902/0) باردی ده یاذر به منز  قربت نم توانم رفت یتانه خدمت نماز اس 
 پیوسته است.« دهی بار نمی» مرکبضمیر ، د به جز  فعلی فعل 

 ضمیر پیوسته در نقش متممی جای‎جابه
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 های چهارذانه جایی ضمیر پیوسته در نقش بسامد جابه
 ممموع در نقش نهاد در نقش مضا  الیه در نقش مفعو  در نقش متمّم
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 جایی ضمیر نقش بلاغی جابه ـ 2ـ  4
جایی ضمیر در کلاد منظود ضرورت موسیقی و وزن است و سراینده بنا بره  هر چند مهمتری  عامل جابه

کنرد   جا می هرا را جابره کند و ان مند ان خارج می ضرورت رعایت وزن  اجزای جمله را از ترتیب قاعده
جایی  دارنرد. از منظرر علرم معرانی  معیرار جابرهها ارزش بلازی و هنری دیگری هم  جایی امّا ای  جابه

اجزای جمله مقتضای ها  مخاطب یا خواننده است و زرض ان اسرت کره کرلاد تراثیر بیشرتری در او 
بنابرای  پس و پیش کردن اجزای جمله در کلاد ادبی صرفاً تابع ضرورت وزن نیسرت. بررای   ایماد کند

ت فارسی اولی به سعدی و دومی به فردوسی منسروب اسرت  نمونه به ای  دو بیت زیر که در تاریخ ادبیا
 توجه کنید:

 و ذر ناخدا جامه بر ت  درد خدا کشتی ان جا که خواهد برد 
 و ذر جامه بر هم درد ناخدای برد کشتی ان جا که خواهد خدای 

ر ازاز ها مرتب است  نهادها د هر دو بیت در یک بحر و وزن سروده شده  اما در بیت او  اجزای جمله
ها ‎ها به او  جمله‎جا شده  فعل‎ها جابه است و در بیت دود اجزای جمله‎ها امده‎ها در پایان جمله‎و فعل

است. ای  دو بیت از نظر بلازی با هم متفاوت هستند و ای  تفراوت از  امده و نهادها به پایان منتقل شده
 است. رهگشر پس و پیش کردن نهاد و فعل جمله هاصل شده

ای از هنرنمایی بزرذانی مانند فردوسری  سرعدی  هرافگ و بیهقری را در  کدکنی قسمت برجسته شفیعی
زبران فارسری اسرتعداد » کهنویسد  داند و می‎ایشان و طرز قرار ذرفت  اجزای جمله می هساختمان جمل

زیادی دارد برای تنوع در ساختمان جملره. شرما هریرک از اجرزای جملره را در هرر جرای جملره کره 
های دیگر ای  قدرها وسریع نیسرت. راز موفقیرت ‎توانید قرار دهید. در صورتی که نحو زبان ید میبخواه

های بعرد در ایر  اسرت ‎نثرنویسانی از قبیل بیهقی و مولف اسرارالتوهید  در مقایسه با نثر نویسان دوره
 (488ا  1821:489ادانی، )شفيیی«تر است. زبانشان ذسترده« نحو»که بیهقی و مولف اسرارالتوهید 

شرود در رونرد خودکراری زبران  جایی ضمیر به عنوان یکی از شرگردهای هنمرارذریزی سربب می جابه
اختلا  ایماد شود و خواننده برای دریافت معنی و مفهود کلاد به تامل واداشرته شرود و همری  تامرل و 

یرر بره  درنگ و تلاش ذهنی خواننده بر ارزش بلازی و هنری کلاد می بررسری نقرش بلازری افزاید. در ز
 پردازیم: جایی ضمیر در زز  سعدی می هایی از جابه نمونه

 (29/9) راو قیمت برفت لؤلؤ ی سخ  بگفت لبت بدیدد و لعلم بیوفتاد از چشم
جا  جابره« چشرم»با توجه به ضمیر ، ت که به لب پیوسته و مضا  الیه واقع شده  ضمیر ، د که از پسِ 

کنرد ترا تصرور کنرد کره  پیوسته  ابتدا ذه  خواننده را به همان سمت و سو هدایت می« لعل»شده و به 
کره ایر  ضرمیر از  شود است  اما با کمی تامل و تلاش ذهنی متوجه می« لعل»الیه  ضمیر ، د هم مضا 
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الیه چشم است. ایر  ترلاش ذهنری خواننرده برر وجره  جای اصلی خود جابه جا شده و در اصل مضا 

 افزاید. هنری و بلازی بیت می
 (865/88) ترابستيذر ی زیر نعلینت چه بودی که سعد پایشی نه یاید که بر سر م یز خاکم رشک م

پیوسرته  سربب ابهراد « پرا »بره ی جای از جابره بروده و پرس« سر»الیه  ضمیر ، ش که در اصل مضا 
 پرایش را برر سرر خرود»رسد کره  یبه ذه  می ای  معن« پایشی نه یبر سر م» هاست. ابتدا از جمل شده
اسرت و « خاو»یابیم که مرجع ضمیر  یبعد از تامل و شناسایی جایگاه اصلی ضمیر درمی ول« نهي می

 .است« نهي یپا بر سرش م»شکل دستورمند جمله 
 (968/6) نشانمبر دیده روشنت  ذر خانه محقرست و تاریک 

پیوسرته اسرت. ایر  « روشر »جا شده و به صرفت  در ای  بیت ضمیر ، ت که مفعو  جمله است  جابه
تصور کند امرا پرس از « روش  هدید»الیه  شود که خواننده ابتدا ضمیر ، ت را مضا  جایی سبب می جابه

 ه، ت مفعو  جمله است و شکل دستورمند جملره چنری  اسرت: برر دیردشود که ضمیر  تامل معلود می
 روش  نشانمت.

( 228/83) باشرددر چشرم مریلم همینران ی و ذر میلم کشر د  بگردانمی به شمشیر از تو نتوانم که رو 
و ( milam)«مریلم»سربب ایمراد جنرا  میران « میل»به پایان « چشم»جابه جایی ضمیر ، د از پایان 

 شده و بر وجه هنری و زیبایی بیت افزوده است. (meylam)« میلم»
 (259/6) بودنفس عیسویش در لب شکرخا  فتنه سامریش در نظر شورانگیز 

ای  الیه در دو مصراع به پایان ِ سامری و عیسوی منتقل شده و به ذونره ضمیر ، ش از پایان صفت ِمضا 
 است.‎موازنه در تاثیر داشته هذیری ارای سازی ایماده کرده است و در شکل قرینه

 (96/88) سرستهیهات از ای  خیا  محالت که در  زنهار از ای  امید درازت که در دلست 
موازنه  هذیری ارای است و به شکل سازی شده جایی دو ضمیر ر، ت در مصراع او  و دود سبب قرینه جابه

 است. در بیت کمک کرده
 (889/0) دوستی بود سخ  دشم  از قفا اذرد  ملامت است چه باوی قفای سرد فدا 

سازی بری  سَررَد و  سبب قرینه« ذر»در مصراع دود و پیوست  ان به « قفا»ضمیر ، د از پسِ  جابه جایی
 است.‎ذَرَد شده

 (865/0) فرمانتنافش است ی به هر چه هکم کن یورد بقا بخشی ذَرَد هلاو پسند 
 است.‎در مصراع او  شده« رَد و وَرَدذَ »سازی بی   جابه جایی دو ضمیر سبب قرینه

قبرل و بعرد ی هرا قافیه پیوسته  ضرورت هماهنگی برا بیت هجا شده و به واژ در مواردی که ضمیر جابه
های  اسرت  ماننرد نمونره تکمیرل شدهی جای شده و اهنگ بیت از رهگشر ای  جابهی جای سبب ای  جابه

 زیر:
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 (069/2) سیلابشکه ز سر برذششت  خواب از ان چشم  چشم نتوان داشت 
 است.‎قافیه( منتقل شده) سیلاببوده به پایان « سر»الیه  ضمیر ، ش که مضا 

 (096/9) زلمانشهمه خادد شوند  ور چنی  هور در بهشت اید 
اسرت. همینری  اسرت در  قافیره( منتقرل شده) زلمانبوده به پایان « خادد»الیه  ضمیر ، ش که مضا 

 های زیر:‎بیت
 (099/9) دندانشکه دذرباره به خون در نبرد  دهنی شیر به کودو ندهد مادر دهر 
 (989/8) نگرستم می تا خصم نداند که تو را دذرستمی د  پیش تو و دیده به جا 
 (999/9) شیرازدرود از  می که به افاق نظر کس ننالید در ای  عهد چو م  در زم دوست 

ی هرا‎دیگر از بیرتی یکی ‎جایگاه قافیه  سبب ایماد جنا  با قافیهانتقا  ضمیر به پایان بیت در ی ذاه
 زیر:ی ها‎است  مانند نمونه‎زز  شده

 (990/9) بازدکه همه شب در چشم است به فکرت  د  دیوانه بگفتم به طبیبی ماجرا 
 بیت زیر از همان زز  جنا  دارد: هبیت بالا با قافی هقافی

 (990/9) بازدعزیزان ی است که در پای سر نه چیز لایقم از دست نیاید چه کنمی خدمت 
بیت  هجا شده  با قافی خود جابهی اصلی قافیه همراه با ضمیر پیوسته که از جا ههمینی  در بیت زیر واژ

 جنا  دارد:ی دیگر
 (999/9) بازداز خلق جهان چون ی دیده بردوخت چون کبوتر بگرفتیم به داد سر زلف 
 (999/8) بازد یتا نگویند که م  با تو نظر م اندازد ینظر از مدعیان بر تو نم 

بایسرت در پایران  شرد می جا نمی است. در بیرت زیرر اذرر ضرمیر جابره سبب ایماز شدهی جای ذاه جابه
یکبار امرده و سربب ایمراز و « زمان»جایی و امدن به دنبا   امد ولی با جابه‎دوبار می« د »و « ذوش»

 است: کوشی زبانی شده‎کم
 نیسرتکرای  زمرانم ذروش برر چنرگ اسرت و د  در چنرگ  یدهر  یکه پندد می دیگر انداز ای زمانبا  
(809/9) 

 های زیر:‎است  مانند نمونه های ایهاد شده جایی ضمیر سبب یکی از ذونه ذاه جابه
 (93/8) بنواختکه ذرد د  بسوخت جان  ذویم یهمینان شکر عشق م 

برا تناسرب بره « ذَرَد»پیوسته است. « ذر»جایی به  ه و با جابهبود« د »جایگاه اصلی ضمیر ، د پس از 
کنرد. همینری  در  ای ایهراد تبرادر ایمراد می‎کند و به ذونه را به ذه  متبادر می« ذرْد»واژه « بسوخت»

 بیت زیر
 (908/0) نخوردذَرَد بر اتش سوزان نهند زم  تو هم چنان که شکر در کنار و م  چون عود 
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و « اترش» ه  در کنرار واژ«ذَررَد» صرورتبه « ذر»و پیوست  ان به « نهند»د از پسِ  جایی ضمیر ، جابه

 کند. ای ایهاد تبادر ایماد می‎اورد و به ذونه یرا به یاد م« ذرْد» ه  واژ«سوزان»
 (96/6) استذرد قرار نباشد که داغ همران  نه عمب اد هم  از کنار تو دور اوفتاد 

« داغ» هرا ساخته که با تناسب به واژ« ذَرَد» هواژ« ذَر»  ان به هر  ربط جایی ضمیر ، د و پیوست جابه
 کند.‎را تداعی می« ذرْد» هواژ

 (99/9) استکش نافه مشک در میان  خت  بودی قاصد مگر اهو 
اسررت.  شده« کرش»پیوسرته و « کره»بروده  برره « میران»اش پرس از  ضرمیر ، ش کره جایگراه اصررلی

را که یکی از صفات اهو و به معنری خروش اسرت  بره « کَش»واژه « اهو»که او( با تناسب به «)کش»
 کند. کند و ایهاد تبادر ایماد می ذه  متبادر می

سرازی زبران  جایی پیوست  ضمیر پیوسته به ضمیر ذسسته است که سبب برجسته های جابه یکی از ذونه
بار و پس از ان  89شتری  بسامد ، ت با بیی ‎شود و ارزش بلازی دارد. در زز  سعدی ضمیر پیوسته می

پیوسرته « ترو»برار بره ضرمیر  2پیوسته است و ضمیر ، ش هم « م »به ضمیر  بار 5، ش  هضمیر پیوست
 های زیر:‎مانند نمونه  است

 (023/2) ایدپیشت ایم چو کبوتر که به پرواز  که ذر خون منت درخورد استی ذو تو بازا 
 (880/0) نشانهور تیر طعنه اید جان منش  ذر سنگ فتنه بارد فرق منش سپر ک  
 (659/6) ذریزذاهياز تو چون ذریزد که تواش ی کس که برنگرددی اذر به دردد بکشی به خدا 

زدایی و  جایی ضمیر  پیوست  ضمیر به هر  ربرط اسرت کره سربب عرادت های جابه یکی دیگر از ذونه
د. در زز  سعدی معمولًا ضمیرهای پیوسرته افزای شناسی می و بر ارزش زیبایی شود برجستگی زبان می

هرای ‎و شرکل« اذرر»جایی بره دو هرر  ربرط  الیه  مفعو  و متمّم  پرس از جابره های مضا  در نقش
هرای زیرر ‎ها به نمونه‎جایی اند. از ای  ذونه جابه پیوسته« که»و نیز  «ور»و « ذر»ی ان مانند: ‎شده کوتاه

 توان اشاره کرد:‎می
 یوسته به هر  ربط:های پ‎الیه ر مضا 

 (05/0) نشیبتنگریزد از ی و ذرد تو سیل باش نرود ز پیش تیرتی اذرد تو خصم باش 
 (800/8) نیستیا نظر با تو ندارد مگرش ناظر  کیست ان کش سر پیوند تو در خاطر نیست 

 های پیوسته به هر  ربط:‎ر مفعو 
 (09/9) نواختبس اعتماد مک  کانگهت زند که  ذرت چو چنگ به بر درکشد زمانه دون 
 (865/0) فرمانتنافش است ی به هر چه هکم کن یورد بقا بخشی ذرد هلاو پسند 

 های پیوسته به هر  ربط:‎ر متمّم
 (02/9) دریابدهد  می دستی ذرت معاونت سرزنشستی اسیر بند بلا را چه جا 
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 (225/5) نباشدبر از خار برهنه خی کم پا ذل مگر ان ذاهی از م  مشنو دوست 

 نتیجه گیری
ایر   ر 8دهد که:  زز  سعدی نشان می 629جایی ضمیر شخصی پیوسته در  نتیمه بررسی و تحلیل جابه

توان یک ویژذری  جایی ضمیر را می بنابرای  جابه  جا شده و ای  بسامد بالایی است بار جابه 803ضمیر 
دهرد  کاربرد ضمیر پیوسته در نقش نهاد در زز  سعدی نشران می ر 2سبکی زز  سعدی به شمار اورد. 

انرد   که نقش ای  ضمیر در ادب فارسی محدود به سه نقشی که دستورنویسان برای ای  ضمیر ذکرر کرده
دهد که ضمیر پیوسته در نقش متمّم  با انتقرا  بره ده جایگراه زیرر  ها نشان می تحلیل نمونه ر 0نیست. 

جایی را دارد و بعد از ان ضمیر در نقش مفعو   با انتقا  بره هشرت جایگراه  جابه اصلی  بیشتری  تنوع
الیه با انتقا  بره  ذیرد و ضمیر در نقش مضا  جایی  در جایگاه دود قرار می زیر اصلی  از نظر تنوّع جابه

ان اسرت کره  ها بیرانگر تحلیل بلازی نمونه ر 9جایی را دارد.  پنج جایگاه زیر اصلی  کمتری  تنوّع جابه
است و ای  امرر  جایی ضمیر تاثیرذشار بوده های بلازی دیگری هم در جابه علاوه بر ضرورت وزن  انگیزه

 شود. سازی زبان می منمر به برجسته
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